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وقتی حضرت زهرا‌ )س( شفاعت می‌کند

حسین 45 ســاله اهل زیاران شهرستان آبیک قزوین 
شــانس ایــن را پیــدا کرد کــه به جای قصاص شــدن، 
دوبــاره روی مــاه زندگــی را ببیند. مهرماه ســال 1399 
و درســت در شــب تولــدش زمانی‌کــه او و همســرش 
سرنوشــت  بودنــد،  دعــوت ‌کــرده  را  خــود  مهمانــان 
همســایه‌ای  حســین  خــورد.  رقــم  او  بــرای  عجیبــی 
داشــت کــه معتــاد بــود و برای تامیــن مواد مــورد نیاز 
کارهــای غیر‌عرفی  خــود همراه همســرش دســت بــه 
می‌زدنــد. آن شــب هــم ایــن روال بود و هردو شــاهد 
همســایه  مــرد  خانــه  بــه  غریبــه  مــردان  رفت‌وآمــد 
بودند. همســر حســین ‌که متوجه حضور ناغافل مرد 
غریبه‌ای در خانه شده بود، با او درگیری لفظی پیدا 
کرد که کلید خانه را از کجا آورده است. در این هنگام 
زن همســایه در دفاع از مرد غریبه گفت این موضوع 
به آنها ربطی ندارد. حسین با پلیس 110 تماس ‌گرفت 

و درخواست ‌کمک ‌کرد. 
گفــت:  جام‌جــم‌  بــه  ماجــرا  ایــن  ادامــه  در  حســین 
»مدتــی بعــد شــوهر ایــن زن هــم آمــد و هــر دو در برابــر 
ســؤالات پلیــس و این‌کــه مــرد غریبــه داخــل راهــرو 
چــه نســبتی بــه آنهــا دارد، بــه تناقض‌گویــی افتادنــد. 
مــن دیگــر ادامــه نــدادم و گفتــم فــردا شــکایت می‌کنــم 
و ســپس بــه خانه‌مــان در طبقــه دوم برگشــتم، آن 
خــورده  به‌هــم  تولــدم  جشــن  شــرایطی ‌کــه  در  هــم 
کــه ســروصدای  کشــیده بــودم  بــود. روی مبــل دراز 
زن و شــوهر همســایه بلنــد شــد. یکدفعــه شــوهر ایــن 
زن فحــش ناموســی داد و بعــد مــن از در خانــه بیــرون 
لفظــی درگیــری  همســایه  مــرد  و  مــن  بیــن  و   آمــدم 

 رخ داد. ســپس ســه مــرد از خانــه زن و مــرد همســایه 
کردنــد. مــن هــم بــرای دفــاع  بیــرون آمدنــد و دوره‌ام 
کــه  از خــودم بــه خانــه رفتــه و دنبــال چــوب ‌گشــتم 
کــه  بــردارم  کوچکــی  چاقــوی  می‌خواســتم  نبــود. 
کارد را برداشــتم. دوبــاره بیــرون رفتــم و  گاه  ناخــودآ
آن ســه نفــر بــاز هــم مــرا دوره‌کردنــد و فحــش دادنــد. 
چاقــو را می‌چرخانــدم تــا بــه مــن حملــه نکننــد. در 

و در  آمــد  بــالا  پلــه  از  مــرد همســایه  همیــن هنــگام 
یکدفعــه داد  را می‌چرخانــدم  لحظه‌ای‌کــه چاقویــم 
گفتــم مــن ‌کــه بــه تــو ضربــه  زد ســوختم، ســوختم. 
نــزدم. بــا فیلــم بــازی کــردن دنبــال دیــه‌ای؟ در همیــن 
حیــن خــورد بــه دیــوار و افتــاد زمیــن. تــازه آنجــا دیــدم 
دیگــر  طــرف  از  و  رفتــه  طــرف  یــک  از  چاقویــم  کــه 
بدنــش خــارج شــده اســت. او را بــه بیمارســتان و مــرا 
کلانتــری بردنــد. مــرد دوام نیــاورد و بعدهــا  هــم بــه 
کــه 15 دقیقــه بعــد جانــش را از دســت داد.  فهمیــدم 
وقتــی خبــر را شــنیدم انــگار آب ســرد رویــم ریختنــد.«
حســین از شــدت ناراحتــی و در بازداشــتگاه کلانتــری، 
زد.  دار  را  خــود  و  درســت ‌کــرد  طنــاب  شــلوارش  بــا 
درســت یــک دقیقــه مانــده بــود تــا حســین جانــش 
را از دســت بدهــد، مامــوران از طریــق دوربین‌هــای 
را  او  به‌ســرعت  و  شــده  متوجــه‌اش  مداربســته 
پاییــن آوردنــد و بــا آمــدن اورژانــس حســین دوبــاره 
بــر  دار  طنــاب  ســیاه  ســایه  درحالی‌کــه  شــد.   احیــا 
بــه  زنــدان  از  او  می‌کــرد،  ســنگینی  حســین  گــردن 

نامعلــوم  خاطــر  بــه  گفــت  و  داد  وکالــت  همســرش 
شــود.  جــدا  او  از  می‌توانــد  سرنوشــتش،  بــودن 
بزرگ‌تــر  خواهــر  امــا  کــرد  را  کار  ایــن  هــم  همســرش 
آزادی او  از همشــهریان زیارانــی‌اش پیگیــر  و برخــی 
ســه  را  دیــه  میــزان  ابتــدا  مقتــول  خانــواده  شــدند. 
کــه بعــد متوجــه شــدند  کردنــد  میلیــارد تومــان اعــام 
حســین هــم دســت و بالــش تنــگ اســت و او تنهــا یــک 
میلیــارد تومــان ســرمایه دارد امــا مطالعــه یــک مجلــه 
گفتــه  بــه  خارج‌کــرد.  بن‌بســت  از  را  او  خانوادگــی 
حســین، در آن مجلــه راجــع بــه خانمــی نوشــته شــده 
کار خیــر مشــارکت داشــت. او از خواهــرش  کــه در  بــود 
کــه او نیــز  خواســت تــا بــا آن خانــم خیــر تمــاس بگیــرد 
گرفــت و آن خانــم خیــر شــماره زنــی بــه نــام حســینی 
کــه در مؤسســه مردم‌نهــاد چتــر نجــات و در  را داد 
حــوزه صلــح اولیــای‌دم، گذشــت از قصــاص و تامیــن 

دیــه محکومــان بــه قصــاص فعالیــت می‌کنــد. 
گفــت: »از زنــدان بــا خانــم حســینی  حســین در ادامــه 
کــم دارم  گفتــم هنــوز مقــداری پــول  تمــاس ‌گرفتــم و 

ایشــان  دارد؟  وجــود  مــن  نجــات  بــه  امیــدی  آیــا  و 
بــه  توجــه  بــا  و  گرفتیــم  اســتعلام  زنــدان  از  مــا  گفــت 
ســرانجام  می‌کنیــم.  کمــک  تــو  بــه  اخلاقــت،  حســن 
آبیــک،  اختــاف  حــل  شــورای  رایزنی‌هــای  از  پــس 
 500 مقتــول  خانــواده  خانــواده‌ام،  و  زیــاران  شــورای 
ــد. خــودم یــک  کــم ‌کردن ــه  ــغ دی میلیــون تومــان از مبل
بــا  یــک میلیــارد و 300 هــم  میلیــارد تومــان داشــتم، 
گلریــزان همشــهریانم جمــع شــد امــا  کمــک خیــران و 
خانــم  کــه  داشــتم  کــم  تومــان  میلیــون   229 هنــوز 
و  کمــک ‌کردنــد  نجــات  چتــر  مؤسســه  از  حســینی 
مبلــغ نهایــی تقدیــم خانــواده مقتــول شــد. در حــال 
کــه برایــم بریده‌انــد،   حاضــر از هفت‌و‌نیــم ســال زنــدان 
مانــده  نیــم  و  ســال  ســه  گذرانــده‌ام.  را  ســال  چهــار 
کار می‌کنــم و بــا  کــه بــه صــورت رای بــاز بــرای زنــدان 
تامیــن یــک ســند، از اســفند ســال 1402 بیــرون هســتم. 
بــا  کــه  جایــی  در  خانگــی  لــوازم  تعمیــرکار  به‌عنــوان 
زنــدان قــرارداد دارد؛ از ســاعت 7 صبــح تــا 3 بعــداز 
کار می‌کنــم و پنــج، شــش میلیــون تومــان هــم  ظهــر 
حقــوق دریافتــی‌ام اســت.« آن‌طورکــه حســین تعریــف 
زندگــی  بــه  را  همســرش  تــا  تــاش ‌کــرد  او  می‌کنــد، 
برگردانــد امــا او حاضــر بــه بازگشــت نشــد و در حــال 
بــا مــادر زندگــی می‌کننــد و  حاضــر دختــر و پســرش 
ــه  ــه و نفق ــوان مهری ــی به‌عن ــه مبلغ ــز ماهان ــین نی حس
بــه آنــان پرداخــت می‌کنــد: »در زنــدان بــرای دختــرم 
کردنــد و  بــا موافقــت مــن عقــد  کــه  آمــد  خواســتگار 
خوشــبختانه دامــادم انســان معقــول و خوبــی اســت. 
و  گرفتــم  را  خیلی‌هــا  دســت  زنــدان  از  بیــرون  مــن 
فاطمــه‌)س(  حضــرت  از  بــودم،  کــه  هــم  زنــدان  در 
کــه همیــن هــم شــد. روز  کنــد  خواســتم تــا شــفاعتم 
گفتنــد  دم  اولیــای  فاطمــه‌)س(  حضــرت  شــهادت 
گلریــزان  دیــه می‌خواهیــم و دوبــاره در همیــن شــب 
شــد و مــن آزاد شــدم. در نهایــت این‌کــه تمــام تلاشــم 

آرامــش باشــند.« تــا فرزندانــم در  را می‌کنــم 

بخشش پدر با گذشت اولیای‌دم
ــدر  ــوان پ ــه عن ــایه‌اش ب ــا س ــرد ت ک ــدا  ــات پی ــاص نج ــه از قص ک ــت  ــردی اس ــن ف ــم دومی ــاله ه ــراد 54 س م
کرد:»ســال 1389  گفت‌وگــو بــا جام‌جــم اظهــار   بــالای ســر فرزندانــش باشــد. یکــی از دختــران مــراد در 
گفته‌هــای اطرافیــان، پــدرم در ایــن ســال مرتکــب قتــل  ــا توجــه بــه  ســن و ســال زیــادی نداشــتم  امــا ب
کــه مــا به‌دلیــل اعتیــادش در فقــر  شــد. پــدرم اعتیــاد داشــت و یکــی از اقوام‌مــان بــه چشــم می‌دیــد 
ــا  ــد ام کن ــتری  ــاد بس ــپ ترک‌اعتی ــدرم را در کم ــود پ ــه ب گرفت ــم  ــود. او تصمی ــت ب ــویم و ناراح ــزرگ می‌ش ب
گفــت  کننــد امــا او  پــدرم مخالــف بــود. قبــل از او هــم دایی‌هایــم می‌خواســتند پــدرم را بــه کمــپ منتقــل‌ 
گفــت  کــه دیــد پــدرم قبــول نمی‌کنــد،  گــر پایــم بــه آنجــا برســد، دوام نمــی‌آورم و می‌میــرم. آن فامیل‌مــان  ا
کمــپ می‌خواهــم او را ببرنــد. آنهــا یک‌بــار ســاعت 9 شــب  کــه در خــواب اســت، از مســئولان  موقعــی‌ 
کســی جلــو بیایــد، او را می‌کشــد. آنهــا  گــر  کــه ا کــرد  آمدنــد امــا پــدرم جرو‌بحــث و انــگار حتــی تهدیــد 
رفتنــد و ایــن بــار ســاعت 2 نیمــه شــب آمدنــد و پــدرم هــم آن زمــان شیشــه زیــادی کشــیده و در حالــت 
کــه مــراد برداشــته بــود  توهــم بــود و جــار و جنجــال آغــاز شــد.« در همیــن هنــگام چاقــوی میوه‌خــوری 

کــرد و او کشــته شــد. مــراد پــس از قتــل در خانــه یکــی  گــردن یکــی از مامــوران کمــپ برخــورد  گهــان بــه  نا
کمــه در دادگاه مــراد بــه  کــرد. پــس از محا از اقوامــش پنهــان شــد امــا پلیــس پــس از ردزنــی او را دســتگیر 
کیانــی، عضــو هیــات صلــح  قصــاص محکــوم شــد و 11 ســال تمــام در زنــدان مانــد. در ایــن مــدت مریــم 
گفــت: »‌خانــم  کنــد.  دختــر مــراد  گــره ایــن پرونــده را بــاز  کار شــد تــا  و ســازش اســتان لرســتان دســت بــه 
گفتنــد بــا دریافــت  کردنــد و آنهــا  کیانــی، افــراد مؤثــر و حتــی خــود پــدرم بــا خانــواده مقتــول صحبــت 
کیانــی و خیــران  کمــک خانــم  300 میلیــون تومــان دیــه رضایــت می‌دهنــد. ایــن پــول خوشــبختانه بــا 
جمــع‌آوری و پــس از پرداخــت بــه خانــواده مقتــول، پــدرم خردادمــاه ســال 1400 از زنــدان آزاد شــد. پــدرم 
کن پلدختــر اســت امــا ســن و ســالش بــالا رفتــه و اوضــاع زندگــی‌اش خیلــی رو‌بــه‌راه نیســت. 10 روز  الان ســا
کــه در پاهایــش دارد، نتوانســت ادامــه دهــد و در  ســر بنایــی رفــت امــا به‌دلیــل تنگــی نفــس و مشــکلی 
کــه خــرج پــدر و مــادرم را می‌دهــد. اصــا فکــرش را هــم نمی‌کــردم روزی پــدرم  حــال حاضــر بــرادری دارم 

کنــار خــود داریــم.« کــه او را در  آزاد شــود و بــاور نداشــتم امــا حــالا خیلــی خوشــحالم 

روایت بخشش دو محکوم به مرگ 

بخشش به‌جای قصاص مسیری بود که دو خانواده مقتول  وحید اخباری

برگزیدند تا با این اقدام،کانون خانواده‌هایی را دوباره‌ گرم گروه تپش  
کنند‌. آنها طبق قانون قدرت این را داشتند با قصاص انتقام بگیرند اما هر 

تا  دادند  به آنها  از حق خود، فرصت زندگی دوباره  با گذشت  دو خانواده 
خود  درکنار  را  پدر  دوباره  حضور  لذت  پدر،  روز  با  مصادف   فرزندان‌شان 

تجربه ‌کنند. 

یک مجله مسیر زندگی‌ام را تغییر داد 


